نجم الثاقب 

مؤ لف : مرحوم حاج میرزا خسین طبرسی نوری 

مقدمه ناشر 

مقدمه و پیشگفتار 

باب اول : در مجملی از تاریخ ولادت و شمه ای از حالات ان جناب در حیات پدربزرگوارش صلوات الله علیھما 
باب دوم : در ذکر اسامی والقاب و کنیە ھای آن حضرت و وجه تسمیه آنھا 

باب سوم در شمّه ای از اوصاف شمایل و بعضی از خصایص حضرت مھدی عليه السلام 

باب چھارم : بیان اختلاف مسلمین در بارہ وجود آن جناب 

باب پنجم : در اثبات بودن مھدی موعود ھمان حجة بن الحسن العسکری علیهما السلام 

باب ششم : در اثبات امامت آن حضرت از روی معجزات صادرہ از آن بزرگوار 

باپ غفکم ٢‏ ذر ذکر اخوال کساتی کہ ذر ذوران غیبت کبری خدمث ان جنات رسیدہ اذ 

باب ھشتم : تکذیب مدعی رؤ یت 

باب نھم : در عذر داخل نمودن چند حکایت از درماندگان در بیابان و غیر آن 

باب دھم : در ذکر شمّه ای از تکالیف عباد نسبت بە امام عصر عليه السلام 

باب یازدھم : در ذکر پارہ ای از ازمنە و اوقات مخصوص امام عصر عليه السلام 

باب دوازدھم : در ذکر اعمال و آداب مخصوص ء جھت ملاقات ان حضرت 

اشعار و مدایح در تولد و استغاثه بە امام عصر 

مقدمه ناشر 

بسمه تعالی 

یا صاحب الزمان ادرکنا 

واحد تحقیقات مسجد مقدس جمکران افتخار دارد کہ تصحیح وویرایش و حروفچینی جدید این کتاب گرانقدر راء در عید 
سعید غدیر سال ۱۳۱۶ ھجری قمری بە پایان رسانیدہ و آمادہ پھرہ گیری هر چه بھتر شیفتگان ساحت مقدس بقیۂ الله 


الاعظم حضرت حجهة بن الحسن العسکری ارواحنا فداہ نمودہ است . 


اختیار نمود ذلول را و آن ابری است که نیست در أن رعد و برقی و اگر اختیار می نمود صعب راہ نبود از برای او این اختیار: 
زی كه کزان ففیر گرد آن را برا قاتی علیة اننام :] 

برداشته شدن تقيْه و خوف 

سی و سوم : برداشته شدن تقيّه و خوف از کفار و مشرکان و منافقان و میسر شدن بندگی خدای تعالی و سلوک در امور دنیا 
و ذینخ ٭حخسب ٹوامیس الهِية و فرامین اسعائیّةء بدون حاجت بە دست برداشتن از پارہ ای از أنھاء از بیم مخالفان و ارتکاب 
اعمال ناشایسته و مطابق کردار ظالمان . چنانکە خدای تعالی وعدہ فرمودہ در کلام خود: 

ككَ الله الین ا را کی گھارا الطالدات اَتَحللَث کی الا رض گنا ارشتلت اللین می خلی یک ہگ لی 
شی تو ایس تخت کا گلارلی ا ری کا 

وغاتقاام غخاقی تال آثانع راک ایساع آی 0ن1 ھما و گرفند کاردا اس کھ ال خلرفد گرنائد ایقان را حانکد طالد 
گزدائید آتاع را کہ برتلد سشن از انقاخ البتد مک خرآمد گرذ برای ابقات تین اقات را که سید بر ابقان ر الک 
تبدیل خواھد کرد ایشان را از پس ترس ایشان ء ایمنی کە بپرستند مرا و شریک قرار ندھند برای من چیزی را۔ 

و بر ھر منصفی پوشیدہ نیست که این وعدہ خلافت کە خدای تعالی دادہ کە بدھد بە بعضی از انھا کە دارای مرتبه ایمان و 
درجات عمل صالحند در دنیا پس از نبیٗ خود صلی الله عليه و آله کە در عھد خلافتش متمکن باشد از اقامه تمام دینی که 
خدا برایش پسندیدہ و ایمن شود پس از خوفی کم بە او از جانب خلق رسیدہ و پرستش نمایند او یا سایر انام خدای تعالی را 
بی تقيّه ء زیرا آن به حسب عمل ء نوعی از شرک است ؛ ھر چند با اجتماع شروطش واجب شود؛ چه با اطمینان و آرامش دل 
به حقیقت ایمان بر شرک و کفر جوارح و زبان مؤ اخذہ نیست اگر متوقف شود بر آن حفظ جان چنین خلیفه و خلافت و 
چنین آسودگی و امنیت و چنین تمکن از مذھب و ملّت ء تاکنون در میان مسلمین نشدہ و از عھد آن کسی خبر ندادہ و نتوان 
دادن جز عھدی کە ھمه مسلمین خبر دادند کە نبی اکرم وعدہ داد کە خواھد آمد کہ عھد ذلّت و خواری ظالمان و منافقان و 
ملحدان است و روز عزت و رفعت و عبادت و بندگی مؤ منان و آن روز روز ظھور حضرت مھدی است عليه السلام کە از 
تمام مراتب دین چیزی نباشد که نداند یا داند و نفرماید؛ یا بفرماید و کسی از عھدہ بر نیاید. 

عاك آ2 اشار رشن ساومر مت امت ب رلک شی آز کالفا گنا کا جرد آرھ خفرہل عہد خشایى ارس اسے و 


کلام واسطی کہ مخصوص بە عھد ثلاثه است ء شبيیه بە سفسطہ و انکار بدیھی است . چنانکە در کتب امامت مشروح شدہ 


و بر ھر چیز بە احوال سلف مخفی نیست کە چنین روزی بر مسلمین نگذشت که دارای شروطہ ثلاثئه باشد چە رسد بە ماہ و 
سال و از این جھت در جملە اخبار اماميه رسیدہ که نزول آیە در شاءن قائم عليه السلام است . 

شیخ طبرسی در (مجمع البیان ) فرمود که : (روایت از اھل بیت علیھم السلام این است که آيه ء در حق مھدی عليه السلام 
است .) 

زورایت گرتہ غاتقی کا عقوت ہنا عاید الات لح ات ا ظاترت کرت اک ک برگد تا مان رالہ قاع یا اعل 
بیت اند. این کارء یعنی این سە احسان بزرگ ء بە ایشان کردہ می شود بر دست مردی از ما و او مھدی این امت است .) 

در (کمال الدین ) صدوق روایت است از امام صادق عليه السلام کە فرمود: (بعد از ذکر نوح عليه السلام و انتظار مؤ منان فرج 
٦‏ 2 00/00 
غیبت او تا اینکە خالص شود حق و از ایمان کدورت مرتفع شودہ بە مرتد شدن ھر کس از شیعه کە طینت او خبیث باشد و 
بیم نفاق در او برودہ چون ببیند استخلاف و تمکین را و امری کە منتشر می شود در عھد مھدی عليه السلام .) 

راوی عرض کرد: (کسانی ھستند کە گمان می کند این آیە نازل شدہ در حق فلان و فلان و فلان و علی عليه السلام ۔) 
فرمود: (خداوند دلھای ایشان را ھدایت نکند. کجا متمکن شد دینی که پسندید آن را خداوند و رسولش بە انتشار امر ان در 
امت و رفتن خوف از دلھای ایشان و مرتفع شدن شک از سینە ھای ایشان در عھد یکی از آنھا و در عھد علی عليه السلام 
یھ آرتداد مسلماتان و فعنہ ھا کہ پرانگیخشتہ قد در عہد ایشان و مقائلۂ ھا کہ واقع قد در میان ایشارن و کفار] 

و نیز روایت کردہ از امام رضا عليه السلام کە فرمود : (دینی نیست برای آن کسی که ورعی ندارد و ایمان ندارد آن کسی کہ 
تقيّه نمی کند بدرستی که اکرم شما در نزد خداوندہ آن کسی است که بیشتر عمل کند بە تقيّه ء پیش از خروج قائم ما؛ پس 
کسی کە ترک کند ان را پیش از خروج قائم ماء پس او از ما نیست .) 

حاکمیت حضرت عليه السلام بر تمام زمین 

سی و چھارم : فرو گرفتن سلطنت آن حضرت ء تمام روی زمین را از مشرق تا مغرب ء بر و بحرہ معمورہ و خراب و کوہ و 
درک ماف جا نی سکس خاری مرا نالڈ ھشرد ر ھتران کی ارات 

شیخ صدوق در (علل ) و (عیون ) و (کمال الدین ) روایت کردہ از رسول خدا صلی الله عليه و آلە در خبری طولانی که 
فرمود: (در شب معراج نظر کردم به ساق عرش . پس دیدم دوازدہ نور راء در هر نوری سطر سبزی بود کە بر آن اسم وصیٔی 


بود اڑ اوضیاى می ء اوّل ایشان علی بن اپیطالب و آخر ایشان عندی امت می ضلراث الله علییم اجسین۔) 


